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ستایشگر آزادی و کرامت انسانی

مرحــوم آیــت االله ســیدمحمود طالقانــی  �
(۱۲۹۸-۱۳۵۸) از پیشگامان جریان روشنفکری 
و نواندیشــی دینــی در ایــران معاصر اســت. 
وی با وجود کســب درجه اجتهــاد از آیت االله 
سیدابوالحسن اصفهانی و آیت االله حائری، اما از 
همان ابتدای دهه ۲۰ به دلیل اندیشه و ذهنیت 
نوگرایانه ای که داشــت، از فضای ســنتی حوزه 
و ادامــه درس و بحث  فقهــی فاصله گرفت و 
روابط خود را با قشر جوان و دانشگاهی آن هم 
در یک فضای فکری جدید، تحکیم بخشــید که 
این روابط تا پایان عمر وی برقرار و اســتوار بود. 
وی از معدود روحانیون مشــروطه خواهی بود 
کــه در زمان اختلاف  نظر بین آیت االله کاشــانی 
و دکتــر مصدق، از مصــدق حمایت کرد و بعد 
از آن نیــز به نهضــت مقاومت ملــی و جبهه 
ملی پیوست و در ســال ۱۳۳۴ نیز با تصحیح و 
انتشــار مجدد کتاب «تنبیه الامه و تنزیه المله» 
آیت االله  نائینی،  درصدد احیا و خوانشی دوباره 

از آرمان های مشروطه برآمد. 
احیا و اصلاح اندیشه دینی، مبارزه با استبداد، 
آزادی خواهــی، عدالت طلبــی و حفظ حقوق 
و کرامــت انســان، حاکمیت مــردم و مبارزه با 
جهــل و خرافات از دغدغه هــای مهم مرحوم 
طالقانــی بود کــه از همــان دوران جوانی و تا 
پایــان عمر بــرای تحقق ایــن آرمان ها، جهد و 
کوشش فراوانی کرد و در این راه پرفرازونشیب، 
ســختی ها و مشقت های طاقت فرســایی را در 
تبعیــد و زندان های رژیم شــاه متحمل شــد. 
آیــت االله طالقانی، راه تحقــق آرمان های مورد 
نظر خود را «بازگشــت به قرآن» می دانســت. 
از منظــر وی، قرآن به عنــوان کتاب «هدایت» و 
«حرکت»؛ تنها منبع هویت بخش، حیات بخش 
و آگاهی بخشــی اســت کــه با تمســک به آن 
می تــوان راه تکامــل را پیمود و از مشــکلات، 
انحطاط و انــزوا رهایی جســت. وی بر همین 
اساس، قرآن را مبنای اندیشه های خود قرار داد 
و  درصدد ارائه تفســیری سیاســی و اجتماعی 
از قــرآن برآمــد. طالقانی اندیشــه قرآن گرایی 
که پیش تر از ســوی شــخصیت هایی همچون 
سیدجمال، شریعت سنگلجی و خرقانی مطرح 
و آغاز شده بود را در جامعه و بین روشنفکران و 
دانشگاهیان بسط داد و در این راه توانست قرآن 

را به صحنه اجتماع بیاورد. 
طالقانــی در مقــام یــک مفســر قــرآن و 
اسلام شناس نواندیش، در صدد پیوند میان دین 
و جامعه و سازگار نشان دادن دین و ارزش های 
دینی با علم و دموکراسی بود. وی اعتقاد داشت 
اسلام دینی اســت که برای دنیا و آخرت انسان 
برنامــه دارد و به تمام نیازهای انســان امروزه 
نیز پاسخ گو اســت. وی با به صحنه آوردن قرآن 
در جامعه، به دنبال ارائه تفســیری دموکراتیک 
و آزادی خواهانــه از دین بود. به همین ســبب، 
برخــی نویســندگان با درنظرگرفتن خط مشــی 
فکــری آیت االله طالقانــی، او را در ذیل گفتمان 
اسلامی سیاسی لیبرال قرار داده اند. این جریان 
بــا تأکید بر دموکراســی و آزادی و با تفســیری 
لیبرال از متون شــیعی به دنبــال یاری گرفتن از 
مذهــب در رویارویی با اســتبداد کهن ایرانی و 
ایجــاد حکومتی دموکراتیک مبتنی بر فرهنگ و 

ارزش های اسلامی است.۱ 
آیــت االله طالقانــی شــخصیتی مردم باور و 
معتقد به خرد جمعی، دموکراســی اســلامی 
و حاکمیــت مــردم بــود و به صراحــت بر این 
امر مهم تأکید داشــت که مــردم باید آزادانه و 
به صورت مســتقیم در تعیین سرنوشــت خود 
تصمیم بگیرند و در مناســبات و شئون مختلف 
و فرهنگــی نقش آفرین  اجتماعــی  سیاســی، 
باشــند. به همین سبب، وی با بهره گیری از آیات 
قرآن، نظریه شــورا را با خوانشــی دموکراتیک 
مطرح کرد که براساس آن سازوکاری اندیشیده 
و اتخاذ شود تا همه امور جامعه از روستا، شهر، 
خانواده، سیاست، اقتصاد و حتی نهاد مرجعیت 
به صورت شــورایی به پیش برود. مردم باوری و 
مردم گرایــی مرحوم طالقانی محدود به قشــر، 
گروه یا طبقــه و تفکر خاصی نبود، بلکه از نظر 
او همــه انســان ها دارای ارزش و کرامت ذاتی 
هســتند که باید به کرامت و حقوق انســان ها 
احترام گذاشته شــود و آنها ضمن برخورداری 
از آزادی هــای قانونــی و مشــروع، در تعییــن 
سرنوشت خود نیز مشارکت فعال داشته باشند. 
آزادی و حفــظ کرامــت انســان، از مهم ترین 
دغدغه های آ یت االله طالقانی بود. وی از منظر دین 
به مسئله آزادی می نگریست و به باور وی، نه تنها 
هیچ گونه ناسازگاری بین دین و آزادی وجود ندارد، 
بلکه مکتب اسلام، مهم ترین مسئله را برای انسان 
آزادی می دانــد و اینکه دین و قــرآن برای آزادی 
انســان نازل شــده اســت. او آزادی را راه رسیدن 
انســان به کمــال معنوی می دانســت و به همین 
ســبب معتقد بود کسانی که حتی به دنبال انتقاد 
از آزادی هســتند، اســلام را خوب نشــناخته اند. 
طالقانی برخلاف سوسیالیست ها، آزادی را مقدم 
بر عدالت اجتماعی و حتی آب و نان می دانســت 
و اینکه تا انســان آزادی نداشــته باشــد، عدالت 

اجتماعی نیز برقرار نخواهد شد. 
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گفتار طالقانی و پارادایم های زمانه

طالقانی مجاهد و مفســر بزرگ و شجاع قرآن  �
در عصر و زمانه   ای می  زیســت که از حیث دورانی، 
مــدرن بود و از نظــر وضع و موقــع محلی-ملی 
و منطقــه   ای درگیــر چالــش بین ســنت گرایی و 
مدرنیســم. جامعه، او را از یک  سو در سپهر سنت 
پا سفت کرده و با دیرپایی و سخت  سری  اش عرصه 
بر الگوهای مدرنیســتی تنگ کرده بود و از ســوی 
دیگر مدرنیسم و مدرنیزاســیون در اشکال نهادی، 
فرهنگــی، اجتماعی و... در پی رســوخ و نفوذ به 
لایه های زیرین جامعــه و تثبیت و تحکیم موقع و 

وضعی بود که برخاسته از فرایند دوران بود. 
جامعه ایــران در زمانه طالقانی زیر بار ســنگین 
عناصر ناهم زمان (ساختارهای ماقبل مدرن و مدرن) 
و عناصر و الگوهای ناهم زبان (سنت-مدرنیسم) به 
ســر می  برد و بار بحران  های ساختاری و ادواری را بر 
دوش می  کشــید و از این رو به جامعه  ای ناموزون و 
بی  تناسب و ازریخت افتاده در عرصه های اقتصادی، 

اجتماعی، سیاسی و فرهنگی تبدیل شده بود. 
دنیای ســنت، هســتی بنیاد بود و دنیــای مدرن 
معرفت بنیاد. دین باوری کانون غالب سپهر سنت بود 
و طبیعت بــاوری کانون مدرنیته. ایمــان در پارادایم 
سنت اساس معرفت شناخته شد (حقیقت یگانه بود 
و در محاق وجود جا خوش کــرده بود) درحالی که 
خــرد در دنیای مدرن پایه معرفت قلمداد می شــد. 
در دنیای ســنت، ایمان هم به مثابه معرفت و هم به 
منزله روش، واسطه عین و ذهن بود و به شکار معنا 
و «اعیان ثابته» می  رفت اما در دنیای مدرن ســوژه، 
واســطه عین و ذهن شد و از موضع فروتنی به نمود 
و نموده ها ســر می  سایید. حق در سپهر سنت الاهی 
بود اما در دنیای مدرن طبیعی می نمود. طالقانی در 

ملتقای این دو دنیا ایستاده بود. 
او از حیث ایمــان به ماده ایمانــی قدیم (قدیم 
وجــود و هستی شناســانه و نه زمانــی و تاریخی) و 
از حیــث باور به صورت جدید وابســته بود. رویکرد 
او بــه هســتی، ایدئولوژیک (متأثــر از عقل فطری و 
اکتســابی (نظــری و عملــی) و هدایتــی و از حیث 
از  متأثــر  نیــز  و روش شــناختی  معرفت شــناختی 
دانش هــای ســنتی و تجربه  باوری بود. امــا امروزه 
در عصر و زمانه ما با فراگیرشــدن ساختار شبکه  در 
روابط انســانی و اجتماعــی و چروک  خوردگی مکان 
و زمان و ســربرآوردن فضا، ســاختار سلسله مراتبی 
سنتی به ساختار افقی هم جواری و هم کناری تبدیل 
شــده و با به صحنه آمدن همه ســطوح آگاهی (به 
قول شــایگان) از عصر نوسنگی تا عصر انفورماتیک 
و ســایبرنتیک، بــا رنگین کمانــي از جهان نگری های 
بدوی و اســطوره ای ماقبل مــدرن و باورهای مدرن 
و پسامدرن روبه  روییم: ســنت گرایی و بنیادگرایی در 
کنار مدرنیسم و پسامدرنیسم؛ معنویت  گرایی در کنار 

شیطان  پرستی و ... .
فرهنگ  باوری جایگزین رویکردها و رهیافت  های 
سیانتیســتی و پوزیتویستی شــده. احساس و فهم و 
خرد جمعی، اســاس معرفت و حقیقت به لشکری 
از اســتعاره ها (نیچه) فرو غلتیــده. زبان و گفتمان 
میانجی عین و ذهن شــده و با تکیه بر زبان به عنوان 
نظامی از تمایزات (سوسور) و جایگزینی بلامنازع آن 
(پساســاختارگران: فوکو و بارت)، همه چیز اعتباری 
و از لنگره های خود کنده شــده و اینها در ســیالیت 
دال  ها و نشــانه  ها شناوریم و پیش از آنکه با متن  ها 
مواجه شویم، متن ها پیشاپیش مرکز زدایی شده  اند و 
از درون فروپاشــیده  اند. امروزه زبان با لایه  لایه کردن 
و شرحه  شــرحه کردن دال  هــا و نشــانه ها، جهان و 
عالم و آدم را شرحه  شرحه می کند. جهان بازنموده 
مفســران اســت و حقیقت لشکری از اســتعاره ها. 
«من» برساخته  ای از مجموعه  ای متکثر از متن  های 
دیگر اســت، مجموعه  ای از رمزگان  هایی که پایانی 
ندارند یا به بیان دقیق تر، گم شده  اند (بارت). امروزه 
کلان روایت  هــا (جهان  نگری  هــا و ایدئولوژی  هــا و 
برخی فلســفه ها و فلسفه های تاریخ و...) در مظان 
کژتابی  ها و کژدیســگی  ها قرار دارند و از اوج به زیر 
کشــیده شــده  اند (لیوتار) و چهره انسان مانند شنی 
در کنــار ســاحل با نرمــای کف آب محو می شــود 
(فوکو) و برتری ارزشــی از وجوه دوگانه بد و خوب، 
زشــت و زیبا، زن و مرد، طبیعــت و فرهنگ، گفتار و 
نوشــتار، حقیقت و کذب، ذهن و جسم و... برداشته 
می شــود و حاشیه ها به مرکز و مرکزها به حاشیه ها 
می روند و جریان ســیال معانــی از غیب به حضور 
و از حضور به غیب چشــمک زنان، آشــکار و پنهان 
می شوند. در عصر طالقانی معنا بر زبان مقدم بود و 
زبان فقط وســیله  ای برای نشان دادن آن. اما امروزه 
زبان بر معنا مقدم اســت و معنــا محصول تمایزی 
اســت که زبان ایجــاد می کند. در زمانــه طالقانی 
معنــا و حقیقت، ناب و یگانه بــود و لفظ و معنای 
قــرآن از عالم امر بــه عالم خلق فــرا بالیده بود و 
امروزه لفظ و معنــا در قرائت های مختلف، حاصل 
ضمیرهای شــخصی، قومی و فراانسانی؛ امروزه با 
رویکرد زبانی و فرهنگی مختلف، حاصل ضمیرهای 
شــخصی و قومی و فراانســانی؛ ...امروزه با رویکرد 
زبانی و فرهنگی به متن و دیگر آموزه های وحیانی، 
دین بــاوران با چالش  های بزرگی روبه رو شــده  اند و 
موضوعات دینی از جزئیات بــه کلیات و از اعراض 
بــه ذاتیات نقــل مکان کــرده  و روشــنفکری دینی 
دلمشــغول مباحثی از جمله ماهیت وحی، ماهیت 
زبان دینی، ماهیت سنت، ماهیت نبوت و... شده اند. 
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توده ای ها قبل از سال ۵۰ با طالقانی 
هم زندان و هم بند بودند. توده ای ها 

به طالقانی می گفتند مهندس 
طالقانی. آیت االله طالقانی سعی 

می کرد اختلاف های بین راست ها و 
مجاهدین را در زندان حل کند. در 

آن روزها بارها طالقانی در جواب به 
اعتراضات آقایان سنتی می گفت: 

«کی توانستیم برای سؤال  های 
بچه هایمان پاسخ درخوری 

پیدا کنیم؟

«فمنهم مــن قضی نحبه و منهم من ینتظر؛ عمر طولانی 
این عیب را دارد که هر روز عزیزی را از دســت می دهد 
و به ســوگ شــخصی می نشــیند و در غم برادری فرو 
می رود. مجاهد عظیم الشأن و برادر بسیار عزیز حضرت 
حجت الاسلام والمسلمین آقای طالقانی از بین ما رفت 
و به ابدیت پیوســت و به ملأ اعلی بــا اجداد گرامیش 
محشور شــد. برای آن بزرگوار سعادت و راحت و برای 
ما و امت تأســف و تأثر و اندوه. آقای طالقانی یک عمر 
در جهاد روشنگری و ارشاد گذراند. او یک شخصیتی بود 
که از حبســی به حبس دیگر و از رنجی به رنج دیگر، در 
رفت وآمد بود و هیچ گاه در جهاد بزرگ خود، سستی و 
سردی نداشت. من انتظار نداشتم که بمانم و دوستان 
عزیز و پرارج خــودم را یکی پس از دیگری از دســت 
بدهم. او برای اســلام به منزله حضرت ابوذر بود. زبان 
گویای او چون شمشــیر مالک اشــتر بود، برنده بود و 
کوبنده. مــرگ او زودرس بود و عمر او با برکت. رحمت 
خداوند بر پدر بزرگــوار او که در رأس پرهیزگاران بود و 
بر روان خودش که بازوی توانای اســلام. من به امّت 
اسلام و ملت ایران و عائله ارجمند و بازماندگان او این 
ضایعه بزرگ را تسلیت می دهم. رحمت بر او و بر همه 

مجاهدان راه حق.
والسلام علی عباداالله الصالحین
روح االله الموسوی الخمینی»

۱۶ شــهریور ۱۳۵۸ بــود کــه آخرین نمــاز جمعه 
بــه امامــت او در بهشــت زهــرا اقامه شــد؛ آیت االله 
ســیدمحمود طالقانــی وقتی پــس از نمــاز جمعه، 
غســالخانه بهشــت زهرا را افتتاح کرد به پیرمرد غسال 
گفــت: «باباجون وقتی من آمدم زیر دســتت مرا خوب 
بشــوری ها!» پیرمرد گفــت خدا نکند آقا! اما ســه روز 
بعد همان شــد که ســید می گفت؛ آیــت االله طالقانی 
فوت کرد». نوزدهم شــهریورماه آیت االله ســیدمحمود 
علایی طالقانی، از چهره های شــاخص انقلاب، دومین 
رئیس شــورای انقلاب، نخســتین امــام جمعه تهران 
(پنجــم مرداد ۱۳۵۸) پــس از انقلاب و عضو مجلس 

خبرگان قانون اساسی درگذشت.
آیت االله در شورای انقلاب

بایگاني تاریخ از رئیس شــورای انقلاب، تصویری به 
یــادگار دارد در کنار صادق قطب زاده، نخســتین رئیس 
ســازمان رادیو تلویزیــون، یداالله ســحابی و فرزندش 
عزت االله از دیگر اعضای شــورای انقلاب و در کنارشان 
ابراهیــم یزدی، وزیر امــور خارجه دولــت موقت. ۲۲ 
دی ماه ۱۳۵۷، شــورای انقلاب به فرمــان امام خمینی 
تشکیل می شــود. ایده شکل گیری آن، آذرماه ۱۳۵۷ در 
جریان سفر شهید مطهری به پاریس با امام مطرح شد 
و امام همــان روز پیامی صادر کــرد: «به موجب حق 
شرعی و بر اساس رأی اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران 
که نسبت به اینجانب ابراز شده است، در جهت تحقق 
اهداف اســلامی ملت، شــورایی به نام شورای انقلاب 
اسلامی، مرکب از افراد باصلاحیت و مسلمان و متعهد 
و مورد وثوق، موقتا تعیین شده و شروع به کار خواهند 
کرد... این شورا موظف به انجام امور معین و مشخصی 
شده است، از آن جمله مأموریت دارد تا شرایط تأسیس 
دولت انتقالی را مورد بررســی و مطالعــه قرار داده و 
مقدمات اولیه آن را فراهم ســازد». (صحیفه نور، ج ۴، 
صص ۲۰۷ و ۲۰۸) بعد از صدور این پیام اعضای شورای 
تکمیل و انتخاب شــدند: «آقایان سیدمرتضی مطهری، 
ســیدمحمد بهشتی، ســیدعبدالکریم موسوی اردبیلی، 
محمدجواد باهنر، اکبر هاشمی رفسنجانی، سیدمحمود 
طالقانی، ســیدعلی خامنه ای، محمدرضا مهدوی کنی، 
احمــد صدرحاج ســیدجوادی، مهدی بــازرگان، یداالله 
ســحابی، مصطفی کتیرایی، ولی االله قرنی و علی اصغر 
مســعودی. ریاست این شــورا در ابتدا برعهده آیت االله 
مرتضی مطهری بود اما با شــهادتش، ریاست شورای 

انقلاب به آیت االله طالقانی منتقل شد.
ناظر باشیم نه مجری

آیت االله طالقانی مخالف این بود که مهندس مهدی 
بازرگان، در دولت انقلاب سمتی بپذیرد. بازرگان خود در 
سومین سالگرد انقلاب اسلامی می گوید: «مطلب را باید 
از عصر چهاردهم بهمن ماه در دبیرســتان رفاه ســه روز 
بعــد از ورود امام به تهران شــروع نمایم. آقای خمینی 
در آن ســه روز چه گفت وگوها با چه کسانی کرده بودند 
خبر ندارم. همین قدر می دانم که شــورای انقلاب را که 
تقریبا همه روز در طبقه دوم ســاختمان دبیرستان رفاه 
جمع می شدیم و سری هم به آقا در ساختمان دبیرستان 
علــوی می زدیــم و اطــاق را خلوت می کردنــد، عصر 
شــنبه که رفتیم ما را مخاطب قرار داده پرســیدند برای 
نخست وزیری دولت چه کسی را تعیین کنیم؟ حاضرین 
ساکت مانده به یکدیگر نگاه می کردند. اسامی اشخاص 
از جمله آقــای صدرحاج ســیدجوادی در صحبت های 
بین الاثنین به میان آمد. نمی دانم مرحوم مطهری بود یا 
یکی دیگر از روحانیون شــورای انقلاب که مرا پیشنهاد 
کرد، اعضا غیرروحانی هم شــخص دیگــری را در نظر 
نداشــتند... در هر حال نظر عمــوم روی من رفت و اگر 
کسی موافقت نداشــت، حرفی نزد. آقای خمینی تبسم 
و اظهار خوشوقتی کرده گفتند به این ترتیب خیالم از دو 
طرف راحت شــد. ظاهرا منظور ایشان از دو طرف یکی 
ملیون و روشنفکرها بود و یکی علما و روحانیون. شورای 
انقلاب اصرار داشــت فورا از من «بله بگیرد» و اعلامیه 
صادر گردد تــا هم دکتر بختیار در برابر عمل انجام یافته 
قــرار گیرد و هــم توقع و تحمیل ها خاموش شــود. من 
نخواســتم فورا قبول کنم و گفتم اجازه دهید مطالعه و 
مشــورتی بنمایم و چون فشار می آوردند که همان شب 
کار تمام شده حکم را بنویسند و اعلام کنند، من ناراحت 
شده گفتم شمر هم به امام حسین یک شب مهلت داد، 
آقــای طالقانی تأیید کرد و آقای خمینی با تبســم گفتند 
بگذاریــد تا فردا صبح». مهندس بــازرگان می گوید: «.... 
مرحوم طالقانی توصیه کرده بود نپذیرم، ولی دوستان و 

خود من در چنان اوضاع و احوال وظیفه شــرعی و ملی 
خودمان را می دانستیم که شانه از زیر بار مسئولیت خالی 
نکنیم». روز ۱۶ بهمن مراســمی در آمفی تئاتر مدرســه 
علوی برگزار می شــود و حکم نخســت وزیری مهندس 
بــازرگان به او اعطا می شــود. نخســت وزیری مهندس 
بازرگان، ۵۵ روز بعد از فوت آیت االله با اســتعفای دولت 

موقت به پایان می رسد.
البته آیــت االله طالقانی با برخــی از روحانیون قرار 
گذاشته بودند بیشتر نظارت کنند تا اینکه پست اجرائی 
در دست بگیرند. حســین شاه حسینی در کتاب «هفتاد 
ســال پایداری» می نویســد: «آقــای طالقانی همچون 
حاج ســیدرضا و حاج آقا ابوالفضــل زنجانی با تصدی 
امور دولتی موافق نبــود. آنان حتی بعد از انقلاب هم 
قائل به دخالت در مســائل اجرائی نبودند و می گفتند 
ما باید ناظر باشــیم و نه مجری». او هم در مصاحبه  ای 
با روزنامــه اطلاعات در ۱۷ بهمن ۱۳۵۷ گفته اســت: 
«خصوصیت انقلاب اســلامی این اســت که ما رهبران 
مذهبــی هیچ داعیه حکومت بــرای خودمان نداریم و 
نمی خواهیم حاکم باشــیم. انقلابی اســت که از همه 
مردم شــروع شــده و برای همه اســت و هیچ حزب و 
جمعیــت و فردی حق این را ندارد کــه در این انقلاب 
ســهم بیشــتری را برای خود قائل باشد و از این جهت 

حکومت را در انحصار خودش دربیاورد».
آخوند تشکیلاتی

هم آخوند سیاســی بود و هم علاقه مند به عضویت 
در تشــکل های سیاســی؛ او در ســال ۱۳۳۱ به نوشــته 
دکتر ابراهیم یزدی در کتاب «شــصت ســال صبوري و 
شکوری» عضو «جمعیت تعاونی خداپرستان» بود؛ در 
سال ۱۳۳۱ این شاخه نهضت به فکر تأسیس یک حزب 
سیاســی اســلامی فراگیر افتاد. از افراد شناخته شده ای 

نظیر آیــت االله طالقانی، مهندس 
بازرگان و دکتر سحابی دعوت شد 
در جلســه یا جلساتی در شمیران 
منزل مرحوم مهدی رضوی قمی و 
مقصودبیک تجریش تشکیل شد، 
شرکت کنند، اما نتیجه عملی عاید 
نشــد. فعالیت این شاخه نهضت 
بــه  سوسیالیســت  خداپرســتان 
تدریج تحلیل رفت به طوری که از 
سال ۱۳۳۲ به بعد فعالیت هایش 
تقریبــا بــه طــور کامــل متوقف 
شــد. تنها در ســال ۱۳۵۷ قبل از 
انقلاب بود که برخــی از اعضای 

قدیمی نظیر مهندس آشــتیانی و دیگران به امید اینکه 
بتوانند نهضــت را زنده کنند، دور هم جمع شــدند اما 
در تلاش های خود موفق نبودند. شــاخه دیگر نهضت 
خداپرستان سوسیالیســت به رهبری مرحوم نخشب و 
حسین راضی، مرجایی و نوشین بعد از جدایی در جهت 
اجرای خط مشــی خــود، فعالیت علنی خــود را با نام 
جمعیت خداپرستان سوسیالیســت آغاز کردند. هشت 
ســال بعد از این تلاش، روزهای پایانی اردیبهشــت ماه 
۱۳۴۰ نهضــت آزادی ایران اعــلام موجودیت کرد. این 
حزب در حقیقت انشعابی از جبهه ملی ایران بود که به 
ابتکار مهدی بازرگان و یداالله ســحابی و با تأیید آیت االله 
زنجانی و دکتر مصدق پا به عرصه سیاسی مبارزاتی آن 
روزها نهاد؛ آیت االله طالقانــی هم عضو نهضت آزادی 

بود و تا آخر معتقد به تشکیلات.
لانه زنبور، خانه امید

چهار روز بعــد از آزادی از زندان در رختخواب دراز 
کشــیده بود و پزشکی فشــار خون او را می گرفت. اما 
تمام وجودش سرشــار از شــادی بود، منتظر بود بنیاد 
ظلــم برافتد و این انتظــار را بر زبان مــی آورد. او باید 
کاری در پیــش می گرفت، کاری در کنــار مردم و برای 
مردم. خانه او اگر در ادبیات ســاواک و مأموران امنیتی 

به «لانه زنبور» شــهره بود، در میــان مردم و انقلابیون 
به ملجأ و پناهگاهی شــباهت داشــت. تلفن خانه اش 
بعــد از آزادی از زندان در هشــتم آبان ماه ۱۳۵۷ مدام 
زنگ می خورد، امیرعبــاس هویدا هم در ۲۲ بهمن ۵۷ 
پــس از فرار نگهبان ها از پادگان جمشــیدآباد از زندان 
بیرون آمــد و به منزل آقای طالقانــی تلفن زد و از آن 
طریق خود را تســلیم کرد و بعدها سرنوشــتش اعدام 
زودهنــگام بود. او روزی در ســنندج بود و روز دیگر در 
ترکمن صحرا. می خواســت با رأفت اســلامی همه زیر 
یک چتر تجمیع شــوند. مخالف خشــونت انقلابی بود 
و در ایــن میان برخی بــا او و گروهــش مخالف بوند. 
هنگامی که از شــمال بازگشت، در منزل حاج احمد آقا 
به آقای خلخالی اعتراض کرد که تو این همه بســم االله 
الرحمن الرحیم را در قرآن نمی بینی و فقط بسم قاصم 
الجباریــن خداوند را الگــو قرار داده ای. او نســبت به 
هرگونه افراط و تفریطی موضع می گرفت. یا اینکه یک 
ماه پس از پیروزی انقلاب بود که خواستند چهره شهر 
را از شعارها پاک کنند، روز ۲۵ اسفند سال ۵۷ به دنبال 
دعوت شــهرداری تهــران، محمد توســلی و موافقت 
آیــت االله طالقانی و مهندس بازرگان، مــردم تهران به 
خیابان ها آمدند تا در روزی که عنوان «پاک ســازی شهر 
جنگ زده» را گرفت، در و دیوارهای شهر را از شعار پاک 
کنند. شــعارهای دیواری سال ۱۳۵۷ را پس از دو سال 
دیگر نمی شــد در خیابان های بزرگ شــهرها دید. حتی 
مدیران انقلاب از جمله مرحــوم آیت االله طالقانی هم 
جارو به دســت گرفتند و در پاک سازی مشارکت کردند. 
تب انقلابی شــهر را فرا گرفته بود؛ شب ها پیرمرد بارها 
با صدای تفنــگ از خواب می پرید و آرامش نداشــت؛ 
قلبــش هم تــوان این همــه اضطراب را نداشــت. در 
راهپیمایی بزرگ اربعین حســینی فعالانه شرکت کرد؛ 
توطئه هــای  راه خنثی کــردن  در 
نظامیان به رهبری هایزر و بختیار 
در تلاش بود و در مســیر بازگشت 
نایســتاد.  از هیچ تلاشــی  امــام 
بارها به زنــدان رفت؛ از دهه ۳۰ 
تا آبان ۱۳۵۷؛ امــا بدترین دوران 
زندگــی اش در زنــدان مربوط به 
زمانــی بود که تغییــر ایدئولوژی 
اعضای ســازمان مجاهدین اتفاق 
افتــاد. وضعیت زندان هــا تغییر 
کرده بــود؛ بــا بازتــاب تغییرات 
چریکی  سازمان های  ایدئولوژیک 
در دهه ۵۰ و جداکردن سفره های 
زندانیان از یکدیگر مســلمان ها، کمونیست ها را نجس 
می خواندند و ســفره خود را از آنها جــدا کرده بودند. 
اما آیــت االله طالقانــی کاری به ایدئولــوژی زندانی ها 
نداشــت. این را محمدی گرگانی از شــاگردان طالقانی 
و هم بنــد او می گویــد: «توده ای ها قبل از ســال ۵۰ با 
طالقانــی هم زنــدان و هم بنــد بودنــد. توده ای ها به 
طالقانــی می گفتنــد مهندس طالقانی. از ســوی دیگر 
آیــت االله طالقانی ســعی می کــرد اختلاف هــای بین 
راســت ها و مجاهدیــن را در زندان حل کنــد. پس از 
مارکسیست شــدن سازمان در سال ۵۴، آقایان طالقانی، 
منتظــری، مهدوی کنــی و برخی دیگر بــه دنبال یافتن 
دلیل این اتفاق بودند. فرهنگ و سنت عامه مردم ایران 
در تمام این ســال ها ضدمارکسیســم بوده و هست. از 
سوی دیگر حکومت هم از مارکسیسم ترس و وحشت 
ویژه ای داشت. تمام این امور دست به دست هم دادند 
تا آقایان در زندان در پاســخ به چرایی این تغییر به این 
نتیجه رســیدند که علــت تغییر ایدئولوژیک ســازمان، 
نزدیکی بیــش از حد افراد آن با مارکسیســت ها بوده. 
هرچند در آن روزها من شــاهد بودم که بارها طالقانی 
در جواب به اعتراضات برخی آقایان ســنتی می گفت: 
«کی توانســتیم برای ســؤال  های بچه هایمان پاســخ 

درخوری پیدا کنیم؟» هرچند در نهایت روحانیون سنتی 
آن بند فتوایی دادند و اعلامیه ای منتشــر کردند مبنی بر 
اینکه جوانان بایــد هرگونه رابطه ای را با غیرمذهبی ها 
قطع کنند، زیرا مارکسیســت ها نجس هستند. طالقانی 
هم ایــن بیانیه را امضــا کرد. هرچند شــنیده ام برخی 
آقایــان چیزهــای دیگــری می گویند، اما من شــهادت 
می دهم که فتوای نجس بودن زندانی های مارکسیست 
به این طریق صادر شــد. پس از آنکه من این واقعه را 
شــنیدم، خدمت طالقانی رفتم و به وی اعتراض کردم. 
او در پاســخ به من گفت: «محمدی خســته ام کردند. 
به خدا خســته ام کردند تا این فتوا را از من هم بگیرند». 
محمدمهــدی جعفــری هم در خاطرات خــود درباره 
تحریم اعضای ســازمان در زندان ازسوي مذهبی ها که 
شــرحش را از معادیخواه شنیده بود، کنجکاو شده و از 
خود طالقانی دراین باره می پرســد: «از مفاد سخنانش 
چنین استنباط کردم که آیت االله طالقانی معتقد بود که 
مارکسیست ها در ایران همیشه به ما مسلمانان از پشت 
خنجر زده اند. بنابراین مارکسیســت معاندی که کارش 
از پشت خنجرزدن و خیانت کردن باشد «نجس» است 
و نباید با او اصلا معاشــرت داشت، نه نجاست در حد 

مس و تماس».
زمانی هم پرونده اش با عنوان «آیت االله کمونیست» 
به دســت ساواک می رسد؛ او را به همراهی و همکاری 
با کمونیســت ها متهم می کننــد و او در مقابله با افکار 
کمونیســتی کتاب «مالکیت در اسلام» را می نویسد. او 
در ایــن کتاب، راه حل های اســلام را در مالکیت، توزیع 
ثروت، قسط و عدالت بســیار خوب تبیین کرده و نشان 
می دهد که مکتب اســلام در هر زمینه ای، راه حل های 

انسانی ارائه داده است.
سیدمحمود کیست؟

فرزند آســید ابوالحســن طالقانی، روحانی وارسته 
که در قنات آباد تهران در اتاق کوچکی ســاعت تعمیر 
می کرد و چــرخ زندگی اش با آن می چرخید. دوســت 
سیدحســن مدرس بود، با ده ها مرید، ولی اهل سیاست 
نبــود و درد دین داشــت. کودتای ۱۲۹۹ کــه به وقوع 
پیوست، ســیدمحمود ۱۰ ساله بود؛ نوجوانی کنجکاو و 
باهوش که بعد از فوت پدر حاضر نشــد امامت مسجد 
او را برعهده بگیرد. سیدمحمود راه قم در پیش گرفت 
و بعد راهی نجف شــد. بعدها دو ســال مانده به پایان 
حکومت رضاشــاه با پلیــس درگیر می شــود و راهی 
زندان. دیگر به قول خودش آخوند سیاســی شده بود. 
با آمدن قوای متفقین به ایران و سقوط رضاشاه، او هم 
به جمع فعالان سیاســی می پیوندد. آیت االله طالقانی، 
دکتر یداالله ســحابی و مهندس مهدی بازرگان تصمیم 
می گیرنــد به بنای «کانون اســلام» در خیابــان امیریه 
و بــا مجله دانش آمــوز همکاری را آغــاز می کنند. در 
چهارمین شــماره این مجله مقالاتی از آقایان بازرگان، 
کمــر ه ای، سیاســی، وزیر فرهنگ وقت و حســین مکی 

منتشر می شود با سرمقاله ای از سیدمحمود طالقانی.
وقتی جنگ جهانــی دوم به پایان رســید، روس ها 
حاضر به ترک خــاک ایران نبودنــد؛ در آذربایجان هم 
وضعیــت چنین بود. طالقانی شــروع می کند به تبلیغ 
علیه حزب تــوده و روس ها. در ســال ۱۳۲۵ به همراه 
تفنگچی هــای محمودخــان ذوالفقــاری بــه منطقه 
می رود. شــب در آنجا نطقی پرشــور دارد و سربازانی 
که به گفته او برای دفاع از وطن هم قســم می شــوند. 
از ســال ۱۳۲۸ پایــگاه دیگری به دســت می آورد و آن 
مســجد هدایت بود در لاله زار، محله فوکل کراواتی ها 
و جوانان مدرن. شــاید کمتر امیدی بــه این محله باید 
می بــود، ولی او ناامید نشــد و مســجد هدایت، کانون 
تجمع جوانان و روشــنفکران شد و تا زمان انقلاب، جز 
زمانــی که در زندان بود، صدای طالقانی از همین جا به 
گوش می رســید. از همین مســجد بود که به نفع دکتر 
محمد مصدق ســخن می گفت و عمــل می کرد؛ کاری 
که خیلی از هم لباس های او آن را نمی پســندیدند. او، 
هم درد دین داشــت و هم سیاسی بود. برای همین در 
مجلس هفدهم می خواســت نماینده مردم چالوس و 
تنکابن باشــد، اگرچه بعدا انتخابــات آنجا باطل اعلام 
شد. همیشــه اهل مدارا بود و جوانمردی، به مخالفان 
خود هم کمک می کرد؛ مثلا با تندروی فدائیان اسلام و 
نواب صفوی موافق نبود و رویه ای که آنها در برابر دکتر 
مصدق داشــتند، اما بعد از کودتــای ۲۸ مرداد نواب را 
در طالقــان پناه داد، ولی مأمــوران حکومت نظامی به 
این راز پی بردند و در یورش به خانه ســید در طالقان، 
نواب صفــوی، محمدمهــدی عبدخدایــی، واحــدی، 
ذوالقدر و خلیل طهماسبی تا شب در خانه او می مانند 

و سیدمحمود راهی زندان می شود.
او در ۳۰ تیر ۱۳۴۰ در بزرگداشــت شــهدای ۳۰ 
تیــر در ابن بابویه جمعــی راه می انــدازد که نتیجه 
آن می شــود دســتگیری و زندان. او دیگر راه زندان 
را آموختــه بود و دو ماه بعــد از آزادی از زندان بار 
دیگر به همراه مهدی بازرگان و یداالله سحابی راهی 
زندان می شــود تا تیرماه و تاســوعای همان ســال 
دوباره مأموران به مســجد هدایت می ریزند. بعد از 
۱۵ خرداد ۴۲ مدتی مخفی می شــود و در این زمان 
اعلامیه هــای او آتــش به جان ها می زنــد. بار دیگر 
زندان؛ زندانی طولانی محاکمه فرمایشی در سال ۵۰ 
به زابل و بافت کرمان تبعید می شــود و باز درســال 
۵۴ به زنــدان می افتد و تا آبان ۱۳۵۷ ادامه می یابد. 
آیــت االله طالقانی کــه از ســوی امــام و انقلابیون 
به عنوان ابوذر انقلاب نامیده می شد، عمری در میان 
زندان تا مســجد هدایت، میان تشکل های سیاسی و 
مذهبی ســر می کند و جز تعامل و مــدارا راهی در 
پیش نمی گیرد. او در ســحرگاه ۱۹ شــهریور ۱۳۵۸ 
در اثر ســکته قلبی فوت می کنــد: آیت االله طالقانی 
از دنیا رفت؛ کســی که فقط شــبیه خــودش بود نه 
هیچ کــس دیگر؛ این را از راســت تا چپ، از لیبرال تا 

سوسیالیست همه یک صدا می گویند.

بهنام افشار
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مصائب طالقانی بودن


